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  کي سلام کنم؟ بهاي درد ستروني در مجموعه داستان ه جلوه

  ����اتي بنيحس
  ��������ليمج ي عبادديسع

  چکيده
 ها، آرزوها، انعکاس انديشه هاي بررسي و تحليل متون ادبي توجه به  ترين جنبه يکي از مهم

در بررسي بازتاب . قالب سازوکارهاي دفاعي استهاي نويسنده در ها و حسرت اندوه
 استفاده شناختی کاوانه يا روان  نقد روانهاي ناخودآگاه نويسنده در آثارش معمولاً از روش

ي، تأثير شناخت  روانکاوي يا هاي روان کوشد با استفاده از قاعده شود و منتقد مي مي
. متن را بگشايد هاي   اثر آشکار کند يا گرههاي پنهان لف را در بخشهاي ذهني مؤ دغدغه
هاي رواني سيمين  اضطراب ترين اند بازتاب يکي از مهم  نگارندگان کوشيده،مقاله  در اين
 بررسي به کي سلام کنم؟، را در مجموعه داستان کوتاه »د سترونيدر« يعني ،دانشور
اما در است، احمد در اثري مستقل منعکس نشده  شيوة جلال آل  دردي که البته بهکنند،
 کنم به کي سلامو مجموعة هاي مختلف ظهور کرده  گونه هاي دانشور به جاي داستان جاي

هاي اين   اغلب داستانموضوع. بدل کرده است جلال سنگي بر گوريِرا به روايتي زنانه از 
چون فرزند، فرزندخوانده و نوه هايي  مايه بن درد ستروني است که با استفاده از مجموعه

دانشور در گسترش . شود نمايش گذاشته مي  اثر بههاي آزاد يا وابستة مايه قالب بندر
هاي  واکنش. کند تفاده ميناخودآگاه مسئلة ناباروري از نمادهايي مانند پيرزنان نيز اس

هاي دفاعي همچون  توان ذيل سازوکار برابر ستروني را ميهاي داستان در شخصيت
مناسبت، موضوع از  ، به در جريان بحث،البته. افکني قرار داد فرافکني، والايش و برون

  .خواهد شداي نيز بررسي  هاي ديگري چون نقد اسطوره جنبه

ق مرگ و زندگي، اسطورة مار، کاوانه، سائ ني، نقد رواندي، ستروفرزنبي: ها کليدواژه
  .سيمين دانشور

                                                 
  hoseinbayat@gmail.com  دانشگاه خوارزمیستاديار ا �

  saeidebadijamil@yahoo.com دانشگاه شيراز  زبان و ادبيات فارسیدانشجوی دکتری  �� 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jp
ll.

kh
u.

ac
.ir

 a
t 1

4:
44

 IR
S

T
 o

n 
T

ue
sd

ay
 D

ec
em

be
r 

11
th

 2
01

8

http://jpll.khu.ac.ir/article-1-3231-fa.html


۸۴، شمارة ۲۶زبان و ادبيات فارسی، سال   ٣٢

  مقدمه
ترين و تأثيرگذارترين زنان  توان از موفق را مي) ١٣٩٠-١٣٠١( سيمين دانشور 

است که نامش همواره  ننازازميان  ايرانينويسندة او نخستين . نويس معاصر دانست داستان
بردن زبان زنانه، کار  توانايي دانشور در به. گيرد  ميرارآور ايراني ق  نامکنار نويسندگاندر

هاي داستاني متفاوت، از   ماهرانه از باورها، آداب و گفتار عاميانه و خلق فضادةاستفا
کند بسيار  فضايي که او براي خواننده ترسيم مي. هاي نويسندگي اوست ترين ويژگي مهم
 .نويسد  زنان ميرةخصوص هنگامي که دربا  به؛ استحال باورپذير  و درعين ويژه،انگيز خيال

نظير در ادبيات  رو و خالق آثار کم  پيشای دهعنوان نويسناز سيمين دانشور همواره با 
  .شود داستاني ايران نام برده مي

 در عرصة ادبيات داستاني ١٣٢٧ در سال آتش خاموشسيمين دانشور با انتشار مجموعة 
 وا . استادش فاطمه سياح و صادق هدايت بودند،ويسين  در داستاناومشوق . ظهور کرد

در ادامة کار نويسندگي . اي داستان فارسي نوشت صورت حرفه   که بهبودنخستين زن ايراني 
 ،)۱۳۵۹(؟ به کي سلام کنم، )۱۳۴۸ (سووشون،  )۱۳۴۰ (شهري چون بهشتآثاري چون 

وان چخوف، شنيستلر، برنارد هايي از آنت و همچنين ترجمة داستان) ۱۳۷۲ ( سرگردانيجزيرة
 برخوردار ای از چنان جايگاه ادبي و اجتماعي دانشور. شاو، و ويليام سارويان از او منتشر شد

.  رياست اين کانون برگزيده شدبه کانون نويسندگان ايران انتخاباتنخستين بود که در 
مؤثرترين گزارش «ان  ازنظر منتقدسووشوندارترين اثر يعني رمان  هاي او، نامميان کتابدر

  ).٤٧٩: ١٣٨٠/٢ميرعابديني، (» رود شمار مي  به٢٠هاي آغازين دهة  ادبي از سال
نويس ايراني را  انق داست زوج مشهور و موف احمد، نخستين لکنار جلال آدانشور در

اي را در  وة جداگانه زوجي که با وجود توفيق در اين عرصه، هرکدام شيدهند، تشکيل مي
گيرد و دانشور در  نويسان مرکز قرار مي احمد در گروه داستان آل: گيرند  مي يش نوشتن پفن
   .)٢١٩: ١٣٨٧ شيري، :ک.ر(نويسان جنوبي  دة داستانر

هي شعارزدگي آثار او ستيزي، و گا هاي اجتماعي، خرافه  جلال، دغدغهدة نثر فشر
هاي رواني  ر جنبه بگرايي بارز و تأکيد هاي دانشور، درون  روان نوشتهدرمقابل شکل

 از هاي دانشور، همه، داستان«. نده استنويس   دو  در کار اينهاجمله تمايزها، از شخصيت
 يةشدن ذهنيت و زاو  اگر زنانه. اند تصوير کشيده شده ذهن و زبان و لحن و احساسات زنانه به

رسي نيز مرهون هاي فا شدن داستان  زاد باشد، زنانه  و زبان شعر فارسي مرهون فروغ فرخديد 
  .)٢١٩ همان،(» ور استکسي چون سيمين دانش
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  ۵۱-۳۱ ، صصبه کی سلام کنم؟های درد سترونی در مجموعة  جلوه

 

٣٣

. ه نداريمما بچ«: نويسنده، درد ستروني است رسد درد مشترک اين دو نظر مي ، بهاام
  .)٥: ١٣٨٧احمد،  آل(» ...اين يک واقعيت. سيار خوبب. من و سيمين

بقية آورد، در  لم ميق خ به عريان و تل چنين  اينسنگي بر گورياحمد در آغاز  آنچه جلال آل
هاي   آثار همسرش با جلوهدرد در اما همين . ـ تبلور چنداني ندارد آثارش ـ نسبت به آثار سيمين

 تفاوت را در مسائلي مانند مرگ زودرس جلال،  شايد بتوان دليل اين. شود گوناگون ديده می
  شايد اگر مرگ جلال. انستگراي او و نگاه نابرابر جامعه به مسئلة ناباروري زنان د شخصيت برون

له پرداخته  مسئ تر به ايننويسنده بيش  داد، در آثار بعدي اين سالي رخ نمي احمد در ميان آل
تر مجالي براي بيان شخصيت مردانه است، کم هاي  گرايي جلال، که از ويژگي  برون.شد مي

گاه منفي جامعة انساني مسائل بايد ن به اين . گذارد دردهاي شخصي نويسنده در آثارش باقي مي
تي ايران در نگاه جامعة سن. نيز افزودرا ) بودن مرد يا زن  سترونبدون توجه به(فرزند  بیبه زن 

 در.  گناه زن است، نه مردگيبچ ـ نيز همواره بي ته نکرده استکه تفاوت چنداني با قرون گذش ـ

  اين .زار است بلکه گناه کشتکار،  محصولي نه ايراد کشت  پس بيزار است، ر، زن کشتاين تفک
  : نويسد ژنويو لويد مي. هاي يونان باستان رديابي کرد توان تا انديشه نگاه را مي

ايز صورت و داشتن، در آرايي که فلسفة بعدي يونان دربارة تم  بين مردانگي و تعينرابطة
عال و متعين مردانگي مرتبط با صورت بود که ف. قوت خود باقي ماند ماده دادند همچنان به

ها  آرايي گونه صف  را براي اين ه صحنهچيزي ک. است و زنانگي با مادة منفعل و نامتعين
آماده کرد، تصوري بود که يونانيان از ديرباز دربارة توليدمثل جنسي داشتند و پدر را حامل 

ه بايد آورندة صرف ماده ک دانستند و مادر را فراهم اولية تکوين يا علت اصلي توليد نسل مي
آيسخولوس در . صورت و تعين به خود بگيرد و آنچه را پدر توليد کرده پرورش دهد

برابر حق مادري در  پدري دردارد تا از اين تمايز براي اثبات حق ائومنيدس آپولون را وامي
خواهي از قتل  دست پسرش اورستس و به خون داوري اخلاقي دربارة قتل کلوتايمنسترا به

  . بهره گيردپدرش آگاممنون 
  چيست سهم زن در زندگي دادن به آنچه که فرزندش خوانند؟ 

  که داية بذري زنده باشد جز آن
  دست پدر کاشته آيد و بس  بذر به

  اي باشد  بيگانه زن
   که به دايگي آيد

   تا جوانة حيات را به امانت در کنف مهر و حمايت خود گيرد
  .)٢٨: ١٣٨٧ژنويو لويد، (گيرد دم که مشيت خداوند بر مرگ او قرار   تا آن
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۸۴، شمارة ۲۶زبان و ادبيات فارسی، سال   ٣٤

ثير يابيم که شدت تأ ميد و دانشور دراحم فت از واکنش ادبي آل بايد گ،کاوي زبان روان به
منشأ اين اضطراب ادراک «.  مشترک در دو نويسنده يکسان نيستنةرنجورا اضطراب روان

ان ميل به  اين نوع اضطراب از تعارض مي،واقعدر. شود است که از غرايز ناشي ميخطري 
 .)١٠٨: ١٣٩٠جزايري و رحيمي، (» گيرد سرچشمه مي) من(و واقعيت ) دنها(ارضاي غرايز 

متن . است ستروني دو نويسنده است) داشتن فرزند( بقا زةواقعيتي که در تعارض با غري
 ستروني واکنشي کاملاً در قلمرو يةاحمد به قض  آلهاي متفکرمآبانة گونه و توجيه گزارش
تر گزارش  تر و واقعي صورتي بسيار عيني  جلال درد ستروني را به،عبارتي  بهست؛ اخودآگاه

 نيز واکنشاگرچه اين . دهد اهميت جلوه مي هاي ملموس آن را بي کند و با استدلال مي
 بايد ،نويسد  در مقايسه با آنچه دانشور مي.سازوکاری دفاعي محسوب شودتواند بخشي از  مي

تر و کاملاً به   واکنش دانشور عميق،مقابلدر. تفسير کنيم )اگو( نهاي م آن را جزو واکنش
هاي تلويحي   ناخودآگاه و سرکوبياست؛ چراکه او از سازوکارهایمربوط  ناخودآگاه صةعر

 عميق اژدهاي خشکسالي در رةتطابق روايت ستروني سيمين با اسطو. کند استفاده مي
يسنده در واکنش به اضطراب ستروني به دهد که روان نو نشان مي» مار و مرد«داستان 

معطوف آراي فرويد به   رويکرد اين مقاله صرفاً، البته.شود ناخودآگاه جمعي نيز وارد مي
موضوع ستروني داستان محوري که در  اي اين داستان ـ ليل اسطورهکه تحاست، اما ازآنجا

شکلي  وده، به بشدن موضوع سودمند ـ براي روشن  نيز هستبه کي سلام کنم مجموعة
  .مختصر بدان نيز پرداخته شده است

 ستروني ئلةهاي رواني مس  در اين مقاله کوشش بر آن است تا انعکاس جنبه،کليطور به
بوده، له نهاي اين مسئ دادن وجوه جلوه  معطوف به نشانصرفاًش نگارندگان تلا. واکاوي شود

اي بروز  ي و محتوايي ديگرگونهلدر نمودهاي شک» ستروني«که  هرجا،بلکه به فراخور موضوع
  .  به شرح و توضيح آن پرداخته شده است،کرده

  پيشينة پژوهش
يک به   اما هيچن دانشور انجام شده است، آثار سيميرةباهاي بسياري در  پژوهش،تاکنون

  .شود بار طرح و بررسي مي اند و اين موضوع براي نخستين خته حاضر نپردائلة مقالةمس

  بحث و بررسي
  اوج اين. کند  ميظهورهاي گوناگوني  تروني سيمين و جلال در آثار دانشور با صورت س

. اند  نگاشته شده١٣٤٨هايي است که بعد از مرگ جلال در سال  انعکاس در داستان
  هرچند هر يازده.  استبه کي سلام کنم؟ عة دوران نگارش مجمو١٣٥٤ تا ١٣٥٢هاي  سال
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  ۵۱-۳۱ ، صصبه کی سلام کنم؟های درد سترونی در مجموعة  جلوه

 

٣٥

که هر داستان در هاست و با اين  سال ايران در اين اجتماعي اوضاعمجموعه راوي  داستان اين 
ستان،  دا يازده ا فصل مشترک هردهد، ام ي متفاوت با ديگري رخ ميزمان، مکان و موضوع

  .هاستحضور معنادار کودکان در آن
ها   در تمام داستان شوندههاي تکرار مايه تر فرزندان، بنتتعبير درس  يا به، کودکان
. شوند يا در جايگاه فرزند ظاهر ميصورت فرزندخوانده  ا در نقش نوه يا بههستند که ي

شونده، عبارتي، تصوير خيالي، نمادي يا وضعيت و موقعيتي است که در اثري ية تکرارما بن«
 داستان است يا يةما آور درون شونده معمولاً ياد تکراريةما بن. ادبي به دفعات تکرار شود

احتمال زياد، تأکيد دانشور بر   به).٤٨: ١٣٨٨ميرصادقي، (» بخشد ميمايه را استحکام  درون
م فرزندي اغلب مقو درد بي. دري استفرزندي و نياز ما حضور کودکان ناشي از درد بي

ها، و  نوه  فرزندخواندگان و هايي مانند فرزندان، مايه  اثر است که با تکرار بنيةما درون
  .شود يادآوري مينمادهايي مانند پيرزنان برجسته و 

که از جاپردازد؛ مثلاً آن ئلة فرزندان ميشکلي نمادپردازانه به مس گاهي نيز دانشور به
اي که    گويي برخورد عاشقانهگويد، مين سخن مي خاک و مادري زرةهاي درختان و ثم ميوه

 ،هالبت. گيرد دانشور با باروري خاک و درختان و گياه دارد از نيازي مادرانه سرچشمه مي
 سندهي در ناخودآگاه نور نيز مادي در معناني زمني و نماديا مفهوم اسطورهبعيد نيست 

ها  سرنوشت ميوه پيوسته از ،شود سخن مي وقتي نسرين با زن کولي هم. حضور داشته باشد
انگار خاک، تمام «: نويسد پردازد مي که نويسنده به توصيف جاليز خيار ميجاپرسد يا آن مي

تان زمين بود که به خيار پس  انگار اين.  جان خود را به او هديه کرده بودرة شي، تمام عصاره
  .)١١٦: ١٣٨٠ دانشور،(» گرفت دهان مي

درد در   ستروني نيست، بازتاب اين ئلةمجموعه مس هاي اين   داستانمةهموضوع اگرچه 
  . شود ديده ميد يهاي آزاد يا مق مايه  نقشصورت اند به  مضمون هايي که فاقد اين داستان
ها، از نوع شخصيت و  هاي مقيد، عناصر ساختاري اصلي، ثابت و تغييرناپذير قصه مايه نقش
شوند و  تان ميگفتارها هستند که موجب تغيير موقعيت در داس هاي داستاني و کنش عمل

  ها وابسته ـ بدان م کلمه و نه طرح فلان داستان خاصطرح در معناي عا قوام طرح داستان ـ
گويد، بدون  مي ف وچنان که تودورهاست و هم ههاي مقيد از عناصر لازم قص مايه نقش. ستا

» ها حذف کرد توان آنها را از داستان بردن پيوند علّي و معلولي رويدادها نمي ازبين
  ). ١٧: ١٣٨٨پارسانسب، (
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۸۴، شمارة ۲۶زبان و ادبيات فارسی، سال   ٣٦

، شود که مضمون اصلي هايي ديده مي يد بيشتر در داستانهاي مق مايه  نقش،بنابراين
 اند، اين شده   ديگري نوشتهيةما هايي که با درون ا در داستانام. ئلة ستروني استمس

يد و در داستان مق» لة شکستهتي« فرزند در داستان يةما  نقشمثلاً. ها از نوع آزادند مايه نقش 
آن، خللي در  آزاد عنصري است که با حذف يةما نقش .از نوع آزاد است» چشم خفته«

  . شود ايجاد نميان ساختمان داست
هاي روايي،  ها از نوع راوي، گزاره ير داستاني آزاد عناصر ساختاري فرعي و متغها مايه نقش

ها،  گويي وگوها، تک ها و حوادث، برخي گفت توصيف مکان، زمان، اشخاص، موقعيت
وقعيت در داستان اينهاست که باعث تغيير م ها و امثال  گيري هاي فرعي، نتيجه حادثه

معنايي مورد نظر قصه ه از روايت حذف گردد ممکن است نظام القايي و چ شود و چنان ينم
  ). ١٨همان،  (د بودجاي خواهرنگ داستاني آن بر  اما پياز دست برود،

مار و « و »کسته شلةتي«هاي  هاي محتوي ستروني در داستان مايه مجموعه نقش در اين 
  . ها آزادند يد و در باقي داستان مق»مرد

  :شود  نمايان ميهاي دانشور به اَشکال ذيل  داستان ستروني دريةما تبلور بن
   عقيمي. ١

بيان تلخ و . گي جلال و سيمين استبچ گر درد ناباروري و بي روايتسنگي بر گوري داستان 
داستان . شود ايان مينم» مار و مرد« داستان نةگو   اثر، در قلم سيمين به ل در اينواقعي جلا

 دة، خانواخوبی دارد معيشتي وضعگر زندگي زني است به نام نسرين که  روايت» مردمار و«
تنها مشکل نسرين . شوهرش او را دوست دارند و شوهرش هم مردي آرام و مهربان است

  ا اين امدارشدن ندارند، شکلي براي بچهظاهراً نه او و نه همسرش م. فرزندي است درد بي
مضمون .  داستان استدةبرن  گره، عامل پيش  براي گشودن ايننتلاش نسري. افتد اتفاق نمي

جا مار در اين. شود  بر آن تأکيد مياصلي اين داستان ناباروري است که با استفاده از نماد مار
ها  مايه عة بنمجموها اغلب زير نماد«که  چراوار دارد؛ مايه است که کارکردي بننمادي 
تفاوت .  استسنگي بر گوريکنندة   داستان، تداعي ن ايظةلح به لحظه). ٩همان، (» هستند

  :هاستي در آنها يا تغييرات جزئ خصيتجايي ش دو داستان در جابه اين 
شد و اگر وسواسي نشده بود، زياد به  داشت وسواسي نمي ه ميخواهرم که مرد، اگر بچ آن 

   .)١٨: ١٣٨٧احمد،  آل ( ور نرفته بود، سرطان نگرفته بودخودش
  :است  داده شده دانشور در شخصيت انور نشان»  مردمار و«خواهر جلال، در داستان وسواس 
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  ۵۱-۳۱ ، صصبه کی سلام کنم؟های درد سترونی در مجموعة  جلوه

 

٣٧

کشيد و  گرفت و روي پوست ميوه مي انگشتش مي اي آغشته به الکل درميان دو انور پنبه... 
فتاب توي حالا کارد و چنگال چقدر بايد از تميزي برق بزند و زير آ. بريد خودش با کارد مي

  .)١١١: ١٣٨٠دانشور،  (...اندايوان بماند، بم
. ق استفاده کرد انور بايد از اصطلاح فرويدي سائدر تحليل رابطة ستروني و وسواس بيمارگونة

سائق عشق و : کند انسان را به دو نوع تقسيم مياجتماعي /فرويد قوة محرکة حيات فردي
فتار غايي آدمي را د که روجود دار» نهاد« دو نيروي عمده در ،از ديدگاه فرويد. ق مرگسائ
نيروهاي در پس نيازها را  او اين . دهد ـ شکل مي ظر او چيزي جز ارضاي نيازها نيستکه ازن ـ
شوند همواره   شناخته مي٢ق عشق و سائ١ق مرگعنوان سائق که بادو سائ اين . نامد ائق ميس
ستي سوق سوي مرگ و ني  ق مرگ که پيوسته انسان را بهسائ. ديگر قرار دارندکنار يکدر
ق سائ  اين. همراه دارد روي را به جويي، تخريب، تهاجم و تک دهد با خود صفاتي چون برتري مي
ق عشق يا زندگي ايستاده ، سائ در سوي ديگر،اما. دارد ميگرانه وا د را به رفتارهاي پرخاشفر

دو سائق  ناي«. پارچة انساني را دربردارد زايش، تکثير و ايجاد اجتماعات يک است که ميل به 
هاي  به نسبت) و طبعاً در انسان نيز(ديگر تأثير مخالف دارند و در هر ارگانيسمي  بر يکاصلي

  ). ٨: ١٣٨٩فرويد، (» شود امر به تنوع آنان منجر مي  اند که اين مختلفي ترکيب شده
هايي را  قخاطر ستروني سائق عشق را به مقصود برساند، سائ انور که نتوانسته است به

س نظم و پاکيزگي جويي، ح عنوان صرفه به«ها کند که محصول نهايي آن زين آن ميجايگ
وجود  گيري غالب شوند چيزي را به صورت چشم  اما اگر اين مسائل به،...شناخته شده است

 انور دچار نوعي تصعيد ،جا ايندر. )٦٠ همان،(» گوييم رند که به آن منش مقعدي ميآو مي
ر ارضاي دليلي دهر ش به اين معني است که اگر فرد بهوالايتصعيد يا . شود رواني مي
. دهد د، انرژي نهفته در پس اميال را به جانب ديگري سوق ميهاي خود ناکام شو خواسته

هدف کردن  لة جايگزينوسي از سرکوبي هدف تناسلي اروس بهوالايش عبارت است «
دستاوردهاي فرهنگي خلاق صورت آشکار در  يافته به هدف والايش.  يا فرهنگياجتماعي

  .)٥٤: ١٣٩٠ ، و گريگوریفيست(» شود گر مي ي نقاشي و ادبيات جلوهمانند موسيق
فاقات نيز عيناً يت در اين دو داستان، برخي از اتجداي از شباهت رفتاري اين دو شخص

اي را به فرزندي  هخواهند بچ  آنجاکه نسرين و شوهرش مي، براي مثالمشابه يکديگرند؛
 .شود  فرزندپذيري جلال و سيمين براي خواننده تداعي ميصةکنند، دقيقاً ققبول 
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۸۴، شمارة ۲۶زبان و ادبيات فارسی، سال   ٣٨

روز خانم  يک... اي به فرزندي قبول کنند در بازگشت از فرانسه به فکرشان رسيد بچه 
درشت و اي بود  هبچ. نسرين عجله داشت بچه را ببيند...  مژده دادسرآمدي تلفن کرد و

اش را بزنند و  هر روز در خانهنکند هر شب و . جو کرد و ه پرساز پدر و مادر بچ... سالم
  خانوادة دختر زيبا از يک يک . ندداد سند مي. ها نبود حرف ين ا نه بابا، از. شي کنندکلا

تخم    هم ريخته و والاحضرت اين ها روي آب داده، با يکي از والاحضرت  گلي به  دستهاشرافي
  .)١٢٧: ١٣٨٠دانشور،  (داشته و خبري نشدهرا کاشته، به اميد ازدواج بچه را نگه 

  : شود که گونه روايت مي   اينسنگي بر گوري قضيه در  ينا
ها که بله  ي داشته و داستاندختري است و با يکي از بزرگان سروسر:] زنم گفت[

 پسر  کبرقضا ي دست . ...چاک زند به آيد بالا و طرف مي تا شکم مي... گيرمت و الخ مي
  ).٢٠: ١٣٨٧احمد،  آل (ين خود آن حضرتزري ع کاکل

ميان  ها وجود دارد که از آن   داستان اين تري نيز در هردوي ها و مشترکات بيش شباهت
داري حيوانات و سفر  سر، سرگرمي انور به کارهاي مختلف، نگه  بيزادة توان به زيارت امام مي

هاي   با داستانگي بر گوريسن، داستان البته. به خارج از کشور براي مداوا اشاره کرد
نيز پيوندها و » بالين سر و يک يک«و »  شکستهلةتي«، »کيدالخائنين«جمله سيمين از

  .شود ها پرداخته نميلة کلام به آنهايي دارد که براي جلوگيري از اطا نزديکي
توان در قاموس فرويد  ين را ميعبارتي داستان ستروني سيم   يا به»مار و مرد«داستان 

 مدام به ستروني  نسرين در وضعيتي غيرعادي است که:تر نيز تحليل کرد ورتي کليص به
گون ناآگاهانه راه را براي  دست زني رمال و ساحره بي سحرآميز بهانديشد و در ش خويش مي

است خود به چيزي ديگر کند که جز ارضاي خو باز مي) مار(ورود عنصري مخرب و ويرانگر 
 تخريبي دارد، مخالف واي نقش نمادين خود کارکردي صرفاً موجودي که سمشغول نيست،

قانون، ضداجتماعي و غيراخلاقي  هرگونه اصلي است، نماد تجاوزات و تمايلات است و بي
دادهاي  خود، بدون هرگونه توجهي به قرارنةجويا کردن غرايز لذت تنها سيرابکار او . است

شامل تمام نهاد «که  چنان. ستهاي اخلاقي ا اجتماعي، مبادي قانوني و محدوديت
هايي  انگيزه. شود اصطلاح قدما نفس اماره مي  حيواني، يا بهتةنياف هاي خام و تشکل انگيزه

غير  شناسند و از هيچ اصلي به  را نمي پرخاشگري که هيچ قانونيزة جنسي و غريزةمانند غري
: اند  کارکرد نهاد گفتهباب آثار نيز در.)٣٢: ١٣٩٠شاملو، (» کنند از اصل لذت تبعيت نمي

ـ  يتخريببه تخريب و حتي خود به هر راهي ـاگر آن را مهار نکنيم ممکن است ما را «
» چيز در امان نيست در قلمرو نهاد هيچ.  کند خود را ارضاجويانة بکشاند تا تمايلات لذت

  .است ٣د نهادةتمامي نماين با اين وصف مار به. )١٤٤: ١٣٨٣ ،گورين و همکاران(
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  ۵۱-۳۱ ، صصبه کی سلام کنم؟های درد سترونی در مجموعة  جلوه

 

٣٩

هاي  توان حاصل ستروني شخصيت را مي) زندگي/گيتي(در باغ ) نهاد(ما طغيان مار ا
نهاد «. کند داستان دانست؛ زيرا نهاد با هدف کاهش تنش و درد از اصل لذت پيروي مي

وسيله تنش و درد را در انسان به حداقل و لذت را به  کند که بدان براساس اصل لذت عمل مي
سبب ستروني انگيزة  انور و نسرين که به). ٩١: ١٣٩٠ي و رحيمي، جزاير(» رساند حداکثر مي

انور خود . کوشند تا به هر شکل خود را سرگرم چيزي کنند قدرتمندي براي زندگي ندارند مي
اما بازهم انور . کند و نسرين نيز اشتغال خاصي ندارد را مشغول آموختن چيزهايي بيهوده مي

کند و  ک است با حالتي وسواسي و بيمارگون زندگي ميکه تجلي ديگري از همان مار سهمنا
محض ظهور مار شوق  اين وضعيت تا طغيان نهاد جاري است اما به. رغبتي به زندگي ندارد
شدن اصل لذت   يعني مار موجب فعالگيرد؛ وني ميفزبردن از آن نيز  انور به زيستن و لذت

نشده و در  شد آزاد ميمنجر الدين  انرژي ليبيدو که بايد به کنش در نقش و،پس. شود مي
  . حمايت انور نيز هستتحتويژه که مار همواره   بهطغيان کرده است؛) نهاد(ت مار صور

ه است پس از هايي براي تعديل مشکل انجام داد که تا پيش از طغيان نهاد فعاليت ٤من
اصل . ماند مي بازقدرت زياد نهاد عملاً از کنشرود يا بر اثر  کنار مي حضور مار در صحنه به

 فةمن که وظي. شود  مار بر باغ زير پا گذاشته ميبة فعاليت من است با غلنةواقعيت که زمي
هاي  مة راه پس از کشمکشي طولاني و بررسي ه،عهده داردرتعديل نيروي فرامن و نهاد را ب

نويسنده تمثيل . يابد ت راهي براي تعليق نهاد مي با پيروي از اصل واقعي،نهايت در،واقعي
  .شدن مار در قفس مارگيران است  تعليق نهاد و نه حذف آن، زندانيبراي

 آن بسيار نةکاوا که با تحليل روان اي داستان ـ  ديگر، ساخت اسطورهاندازي در چشم
يا همان » مارمرد «يادآور اسطورة» مار و مرد«نام . تگير اس ـ بسيار چشم مرتبط است

   :پايه نيست گوني بي  است و اين همدهاک
سخني  پي آن، نمودار مرگ و نيستي؛ يا بهي ايراني، نشانة اهريمن است و درمار در نمادشناس

. گرايان و رازآشنايان، مگر مرگ نيست تر و نغزتر، نمودار زندگي در گيتي که از ديد نهان باريک
که در معني انسان مرد . ريشه است و نيز با مرد روست که واژة مار با مرگ و مردن هم هم ازاين

  ). ٤٧: ١٣٨٧کزازي،  (ست اي، در معني ميرا  کهن و ريشهاست، در کاربرد و معناي
هاي   اما مانند بسياري از اسطورهتر نماد زندگي بوده است، اي قديميه مار در اسطورهالبته، 
ار رة مدر رديابي اسطو. گيرد آور خود قرار مي  چرخش معنايي کاملي در معناي مرگديگر با

 :ک.ر(نة مار در نقش نمادين خويش است  بازي دوگابرانگيز است و آن  بسيار تأمليک نکته
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۸۴، شمارة ۲۶زبان و ادبيات فارسی، سال   ٤٠

.  هم نماد زايش و زندگيکه مار هم نماد مرگ و نيستي است و طوري  به،)١٣٨٥اواراتاني، ت
  .پذير است کاوي تحليل  لحاظ روان اين بازي دوگانه از،که گفته شدطور همان

اي مار را در هردو نقش مرگ و زايش  توان کارکرد اسطوره  مي،يد فرويةبا توجه به نظر
هاي مرگ  ق هرکدام از سائبةاش با توجه به غل گيري  در طول شکل اين اسطوره .تحليل کرد

ها بر  ق سائ بة هرکدام از اين با غل،عبارت ديگر به. است  و عشق در باور مردمان نقش پذيرفته
. اند ر آن اساس گزارش کردههاي اطراف خود را ب ز پديده افراد، آنان ني اجتماعي٥»من«

هاي  شناسيم که در طول زمان چهره هاي بسيار ديگري مي بر اين اسطوره، اسطوره علاوه
دوراني که ( که در ابتدا ، اسکندر،براي مثال. اند  دادهنشانمتفاوت و گاه متضادي از خود 

قب گجستک در ميان ايرانيان شناخته با ل) اسکندر هنوز يک شخصيت تاريخي بوده است
 اين چرخش و دگرگوني را  .دگير اي پيامبرگونه به خود مي  پس از مدتي چهره،شده است مي

 واکنش ،در قاموس فرويد. نيز توضيح داد" واکنش وارونه"توان با اصل  مي" ها قسائ"بر  علاوه
  مغاير با حالت اصليکاملاًشکلي  شده به ي است که در آن نياز و ميل سرکوبوارونه رفتار

زند که بر اثر آن   نفرت فرزند از والدين را مثال ميفرويد براي اين مسئله. کند بروز مي
  .)٥١ :١٣٩٠،  و گريگوریفيست (بدل شده استفرآيند به محبت شديد 

آيد،  ان نسرين پديد ميآنچه از زايم. مارزايي نسرين پيوندي استوار با اين اسطوره دارد
با آمدن . گيرد برابر زندگي قرار ميزندگي باشد مردگي است و سراسر درکه خود ي آنجا به

  . بندد جا رخت برمي آنهاي زندگي از مة جلوه باغ، ه مار به
جاکه نسرين شاهد بود تا حالا دوتا تا آن.  بود خوتر شده رد و درندهک روز رشد مي مار روزبه

ش مارمولک و سوسک و ملخ و هاي تن  پولکاندازة  بود، چهارتا گنجشک، به ه بلعيدهقورباغ
اي  هيچ جوجه  ش بود، بهمحبوبجوجة پرندگان غذاي . تخم و جوجة پرندگان فروداده بود

ترس و سکوت ...  بودند ها بودند که جايش را در باغ تنگ کرده کرد، انگار جوجه ابقا نمي
  ).١٤٩: ١٣٨٠دانشور، ( بود  مثل تيرگي شب بر باغ چيره شده

 اژدهايي سالي را برعهده دارد، کاري کهن اژدهاي خشک ش مار همان خوي،در اين داستان
اين اژدها دشمن ابرهاي باراني، گاوهاي . يم اساطير ايراني با آن مواجهرةکه در سراسر گست

در ) مار(=اژدها . اند  اين موارد نماد آب و زايش و رويش سةشيرده و زنان زاياست و هر
اي آب و   در تقابل و تضاد با دو عنصر اسطوره،دشمني با زايشر ب ، علاوه ايرانيهاي اسطوره

هاي باروري و  ها در نمادشناسي ايراني نشانه  هردوي اين اسطوره٦.گيرد گاو نيز قرار مي
  .  برکت و رفاه و زندگي استنة حيات و گاو نشايةآب ما. اند زايش و رويش
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  ۵۱-۳۱ ، صصبه کی سلام کنم؟های درد سترونی در مجموعة  جلوه

 

٤١

 کسي که فريدون دهاک بازتاب يافته است، ت اژيصور سالي به  اژدهاي خشک اوستادر
 زايش و افزايش تة خاندان شاهي و شايسدةبرازن«براي شکست او و تصاحب همسرانش که 

 ماري ،حال. کند به درگاه آناهيتا پيشکش مي) ٣٠٣: يشت آبان: ١٣٩١، اوستا(» اند دودمان
تاخته است؛ ) جهان زايا ( به باغ سرسبز او، دانشور دشمن زندگي و زايش استصةکه در ق
سيوم مردان، گاوان،  تازد و يک کند و به جهان مي د ميازدهاگ خود را آزا«گونه که  همان

» برد  و آتش و گياه را از ميان ميآب. اوبارد هاي هرمزد را مي گوسفندان و ديگر آفريده
ر گيدن و ها، درختا  پرندگان، گلجةگمان جو  بي، در اين داستان.)٣٦: ١٣٨٨حصوري، (

سرشت اهريمني خود  يةپااند، و مار بر ي از زندگي و زايشمظاهر خوب باغ نسرين نماد
  .که باغ نيز نماد گيتي است کردن باغ از زندگي است؛ چنان»پردخته«پي در

گونه برداشت کرد که نازايي نسرين و همسرش در پيکر  توان اين  مي،آنچه آمد بنابر
آغاز دوباره  يشنش زاکرد  ماري که با نابودي يا بندي، است ناک بروز کرده ماري سهم

داستان اُرگانيسمي  مار در اين . افتد به جريان مي) باغ(بار در گيتي شود و زندگي ديگر   می
ق عشق که نياز زادن، تکثير و وقتي سائ. کند نور را نمايندگي مياست که زندگي نسرين و ا

وني که ايرادي بيولوژيک است متوقف و سرکوب کند با مانع ستر اتحاد را پشتيباني مي
ب و مقابله با اتصال  تخري،دانيم که مي ن چنا. کند ق مرگ بر آن غلبه مي، سائشود مي

گاه درکنار  ق عشق هيچ، سائق مرگ و سائهمچنين. ق مرگ استهم از لوازم سائ  ها به انسان
گري،  ق پرخاش سائ اين«. رنديگدد با يکحال برخور بلکه پيوسته در،گيرند ر قرار نميديگيک

تسلط بر کوشد که  ق عشق ميکنار سائدة اصلي آن است که درق مرگ و نماين سائزادة
 مار بر باغ انور و نسرين بة با غل، بنابراين.)٩١: ١٣٨٩فرويد، (» جهان را با آن تقسيم کند

، ديگر کهر اينب علاوه. رود ق عشق از بين مير سائنظشوند و اتحاد انساني مورد نها ميت
آيد، تمام مظاهر زندگي هم که در وجود دوستان،  سراغ انور و نسرين نمي کس به هيچ

   .بندند شوند از باغ رخت برمي  مي پرندگان و حيوانات خلاصه
ها نشدند،  ها حتّا خوراک گنجشک هاي سر درخت ميوه... مشهدي علي با پاي خودش رفت

همين موقع در باغ چه غوغايي   پارسال در ....بودند کرده  باغ مهاجرت  ها از آن چراکه گنجشک
روز جمعه به خانة آنها  بيدختي هم بعد از آن... زد اي موج ميچه زندگي. چيني برپا بود براي ميوه

تر از پارسال به تغيير آب و هوا نيازمند بود، به خانة حتّا عزيزجان که امسال بيش... ودپا نگذاشته ب
  ).١٥١ـ١٤٩: ١٣٨٠دانشور، (شان بسته بود ها هميشه در باغ  آخرياين. نيامدآنها 
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۸۴، شمارة ۲۶زبان و ادبيات فارسی، سال   ٤٢

گوني است  همپايان ) مار( دهاک رةهاي بنيادين اين داستان با اسطو ساني هم از ديگر 
تواند دهاک ماردوش را در بند  تنها مي] فريدون[«. خورد ها رقم ميکه براي هردوي آن

تواند او را از ميان ببرد؛ زيرا دهاک   اما نميازدارد،باري ب اري و زيانک از ستمبيفکند و او را 
  ). ٤٩: ١٣٨٧ازي، کز(» ...اد گوهر و بنياد بدي استنم

ده باغ آمدند و پيا وحش با جيپ به   روز صبح دوتا مارگير از باغ چندروز گذشت تا يک
 مرد مار و قفس را بالا کشيد ومرد ديگر کش. وتاب خورد  پيچمرد بلندش کرد و مار... شدند

ش را واپس کشيد و آن ديگر کشو قفس را پايين ست مار را کف قفس رها کرد و دستد به
  )١٥٦: ١٣٨٠دانشور، (آورد 

گاه  درکانون توجه قرار گيرد که هيچ اين نکته نيز بايد ، اين اسطورهنةکاوا در تفسير روان
تعارض حال درگيري و ر بلکه همواره د،روند  از بين نميق مرگ و زندگييک از دو سائ  هيچ

، »نيروي آسماني«بايد انتظار داشت که از آن دو «: گويد باره مي  فرويد در اين. با يکديگرند
خود که آن هم ابدي است پيروز يک، يعني عشق جاويد، بکوشد تا در مبارزه با ضد  اين 
 ميرد،  نميق مرگ استجا نماد سائ مار که در اين،اساس  براين. )١٢١: ١٣٨٩فرويد، (» شود

کاوي فرويد فرامن نام دارد  بلکه موقتاً توسط نيرويي فراتر که در روان. چون ابدي است
شکل   فرامني که در داستان در هيئت مارگير و در اسطوره بهشود،  ميسرکوب و محدود
  .شود فريدون ظاهر مي

  ديگراندست  بهتصرف فرزند . ٢

 در فرزند و تلاش براي تسکين روانيز يکي ديگر از نمودهاي واکنش به محروميت ا
 ديگران و دست بهها  ، تصرف فرزندان شخصيتبه کي سلام کنم؟عة هاي مجمو داستان

انب تصرفات را نوعي فرافکني از ج  شايد بتوان اين. ها از فرزند استمحروميت اجباري خانواده
يت خويش از داشتن خواهد مسئوليت محروم که نويسنده مي  معني اين   نويسنده دانست؛ به

توان آن را  اين مکانيسم دفاعي فرافکني است که مي«. گردن ديگران بيندازد فرزند را به
هاي نامعقول در ديگران که واقعاً در ناهشيار خود فرد قرار  ها يا گرايش صورت ديدن احساس به

 ها يجان، شخص صفات، هينددر اين فرآ). ٥٣: ١٣٩٠،  و گريگوریفيست(» دارند تعريف کرد
 سازوکاردهد و در شرايط طبيعي اين  و تمايلات نامطلوب خود را به فرد ديگري نسبت مي

توان   مي،منظري ديگر از).١١١: ١٣٩٠جزايري و رحيمي، (گيرد  وفور مورد استفاده قرار مي به
  .ت رواني دانس واکنش  اينکنندة نوعي توجيه بچه را به نگاه منفي جامعة نويسنده به يک زن بي

، »بالين سر و يک يک«در داستان . کند شکل طلاق جلوه مي بهشيوه از انعکاس، غالباً  اين 
اش،   شکايت اصلي،قرارگرفته شوهرش هاي زيادي از جانب  ظلمتحتکه شخصيت، با اين
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٤٣

 هووي او دست بهتان است که  تنها فرزند راوي داسمحمود. جدايي اجباري از فرزندش است
  : ف شده استتصر

بازي و  برد و برايش اسباب کرد و مي محمود را بغل مي. رفت آمد و مي عنبر هم مي لگ
ديدم . اش بعدازظهر رفتم خانه. روز بچه را پس نياورد يک. خريد نبات و جوزقند مي آب

يک روز . عنبر را عقد کرده فهميدم گل... شوهرم با زيرشلواري و بالاتنة لخت آنجا نشسته
  ).٢٠٤-٢٠٣: ١٣٨٠دانشور،  (...ت بچه، گفت مادرت را بزناد دسعنبر سنگ د گل
شود  هم شخصيت داستان بر اثر طلاق از فرزندان خويش جدا مي» تصادف«در داستان 

  .)٦٥ همان،(
اش در ارائه و انتقال  باره گفتني است، اينکه نويسنده با وجود زبان زنانه  آنچه دراين

  .يستاحساسات باورپذير مادرانه چندان موفق ن
به کي سلام «در داستان . گيرد جاي فرزند را مي» نوه«ها نيز  در برخي از داستان

 داستان،  در اين. است هايش محروم کرده  سلطان او را از ديدن نوه ، داماد کوکب»کنم؟
خاطر عشق مادر و فرزندي  سلطان به اگرچه ظاهراً کوکب. فرزندي است ي بنة قريبودن نوه بي

خاطر محروميت جنسي يا   رنج او بهکاوانه، روان اما از ديدگاه ،برد يت رنج ميمحروم از اين 
قالب شده درنهايت در  عشق سرکوب،فرويدنظر از. ق عشق از جانب محيط استب سائسرکو

  : داند دست مي او مهر مادر و فرزندي را نيز از اين . کند  ميظهورمهرباني يا دوستي 
اند اطلاق  شان خانواده تشکيل داده پاية نياز جنسيه بر ميان زن و مرد کعشق به رابطة

شود، اما به احساسات مثبت بين والدين و فرزندان و خواهران و برادران در خانواده هم  مي
رسيدن آن  هدف  عشقي که از به«عنوان  ابط را بهرو شود؛ هرچند ما بايد اين  گفته مي

  ).٦٧: ١٣٨٩فرويد،  (صيف کنيمتو» مهرباني«عنوان  يا به» است جلوگيري شده 
سلطان که ابتدا از عشق همسرش و سپس از عشق فرزندانش محروم شده   کوکب،مبنا براين

هدف ناکام   ق عشق بهاو که در رساندن سائ. راند ويش ميق عشق را به درون خاست سائ
ري ارضا شکل ديگ رسد که به همه سلام کند؛ يعني سائق را به نتيجه مي اين   به،است شده 
او غايت و سعادت . ق مرگ نيز صادق است سائرةباي که از ديد فرويد درواکنش ،کند مي

به لذت » نهاد«ها را ارضاي نيازها و رساندن  قداند و هدف سائ مي ت انسان را در اصل لذ
  : گويد باره مي  فرويد دراين. شمارد مي

امکان را دارد که   ذاتاً اين با همة مشکلاتي که در راه عشق وجود دارد، اقليتي کوچک
جانب معشوق ن ازنحو از مورد تأييد قرارگرفت اين  افراد به  اين . راه بيابد سعادت را در اين 
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۸۴، شمارة ۲۶زبان و ادبيات فارسی، سال   ٤٤

مورد عشق  نهند تا به  ورزيدن خود بيشتر ارج مي شوند که به عشق نياز مي بي) نياز عشق(
کنند که عشقشان  مي  محافظت دادن معشوق از خود دستنحو دربرابر از  اين   و بهشدن، واقع

ورزند و  ميسان عشق طور يک ها به کنند، بلکه به همة انسان را فقط به يک ابژه معطوف نمي
 از هدف کنند که طريق جلوگيري مي اين  هاي عشق جنسي به   و سرخوردگيها از نوسان

فش ز رسيدن به هدکنند که ا محرکي مي ق را تبديل به گردانند و سائ عشق روي مي
  ).٦٦همان،  (است جلوگيري شده

 مرگ نيز غلبه قشود، بلکه بر سائ شکل ارضا مي ق عشق در طول داستان بديننها سائت نه
 دچار خوي ،هايش اسماعيل، دختر و نوه دادن حاج از ازدست سلطان پس کوکب. کند مي

 شهر، گويد و از بدگويي سخن ميش با لجاجت و از همسايگان. شود گر و عصبي مي شپرخا
 خورد  اش را مي کند و حسرت دوران خوش گذشته  مظهر تمدن، به زشتي ياد ميمنزلة به
 تمام .)٧٠ همان،( بوده است» عشقي«گويد آدمي  که ميطرفه اين. )٧٩: ١٣٨٠، دانشور(

زمينه براي ق عشق، رسيدن سائ بست بن  يعني با بهسائق مرگ است، از لوازم ها حالت اين 
 ٧نق مرگ با فرهنگ و تمدکاوانه سائ از ديدگاه روان. شود ه ميق مرگ آمادغلبه و بروز سائ

   :ندک در تضاد است و با آن دشمني مي
 مطلب  ق اصيل و مستقل انسان است و به اينگري يک محرک سائ تمايل به پرخاش

در خدمت فرهنگ فرآيندي است ... . ترين مانع تمدن است گرديم که اين، بزرگ بازمي
کردن افراد انساني در خانواده، سپس قبيله، خلق، ملت و در   که هدف آن، جمعق عشقسائ

ق عشق  کار سائ اين. دانم ميچرا بايد چنين شود ن. تر کل جامعة انساني است واحد بزرگ
گري طبيعي انسان، يعني دشمني يکي با همه و همه با يکي، با  ق پرخاشاما سائ. ... است
  ). ٩١: ١٣٨٩فرويد، (است  برنامة تمدن در تضاد  اين

عنوان   سائق مرگ، از شهر بابةسلطان نيز پس از سرکوب اروس توسط محيط و غل کوکب
  . کند ترين مظهر تمدن به بدي ياد مي اصلي

 نه دار و اي، نه رودخانه... هاي گرم و خشک هاي سرد و سخت و تابستان با آن زمستان
کن  خشک  يک لکه جوهر روي کاغذ آبدير مثلقول خانم م درختي، نه جوي آبي، به

اي خراب بشوي  قورباغه اي شهر خرچنگ. شده، مثل خرچنگ به اطراف دست انداخته پهن
  ).٧٧: ١٣٨٠دانشور، (

لکه براي مدتي سرکوب  ب شوند، ها نابود نمي قکدام از سائ  فرويد هيچتةگف که به جا، ازآناما
 مةداشتن ه شکل ديگري که دوست  بهعشق که به درون رانده شده استق شوند، سائ مي

  :کند سلطان به همه سلام مي کند و کوکب  ميظهورفراد بشر است ا
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٤٥

 آن  انديشه يک وکارش هستند و از اين   تمام مردم شهر قوم و خويش و کسانديشيد که«
  ).٨٠همان، (»  گريه رو به همه سلام گفت و ناگهان زد به. دلش خوش شد

  وادهدوري فرزندان از خان. ٣

عبارتي تلاش براي اقناع دروني خويش از محروميت از   صورت ديگري از توجيه ستروني يا به
اين صورت از اقناع نيز مانند موارد پيشين . فرزند، روايت دوري فرزندان از محيط خانواده است

» چشم خفته«محور عمل در داستان . هاي دفاعي است سازوکارهاي نهايي  يکي ديگر از شکل
داستان از  زن اين ت شخصي دو هر. گردد  فرزندانشان ميبارةها در وگوي شخصيت گرد گفتبر 

همان، (کند  تلخي ياد مي  دخترش بهوضعيتالملوک از  عفت. ندا دوري فرزندان خود در عذاب
  : دنبال راهي براي بازگرداندن پسرش است در به و اقدس نيز دربه) ٨٥-٨٤

ريختن پاي  از عرق... ها از اتوکشي خانة آمريکايي...  بفرستمشده براي احمد پول بايد هرطور
دلار براي  کنم، بلکه بتوانم ماهي صد تان کار ميبراي. ..آورم اتو، ماهي هشتاد تا صددلار درمي

... ترسم از بين برود جوش و نان و سرکه خورده، مي  هفته است آب ام سه بچه. احمد بفرستم
  ).٩٧همان، (
فرزندي   بيئلةهاي مثبت دانشور به مس ، از واکنش)ي ناداشتهحت(ن فرزند داد دستهراس از

 درد ستروني است که قبلاً واپس زده نةي خودآگاهاکل بيروني و تجلاين هراس ش. است
»  شکستهلةتي«تلاش عجولانه و هراس خانم در داستان . کند  ميظهوراست و اينک   شده 

 در داستان .)٤٥-١١ همان،(واکنش است  نوع  نة ديگري از اين  نموبراي حفظ خوررنگ
 طلاق از همسرش به آلمان رفته استفر پس از  نيز دختر سرهنگ آريايي» کيدالخائنين«
اي  توان قرينه مي به کي سلام کنم؟ عة در هر داستان مجمو،ترتيب همين به. )٢٠٧ ،همان(

مجموعه را  هاي اين  استانئي داي نامري رشتهگوي. ها يافت  داستانبقيةهاي  صيتبراي شخ
ي اندک در ها با تغييرات فرزندي، تکرار شخصيت  بيئلة از مسجدا. دهد هم پيوند مي به

، »تصادف«در داستان . مجموعه است هاي نامرئي در اين  جمله نخهاي گوناگون از داستان
نگ  سرهوة سرنوشتي که براي نشوند، فرزندان شخصيت اصلي پس از طلاق نصيب والده مي

، »تصادف«و » چشم خفته«، »کيدالخائنين«داستان  در سه . خورد فر نيز رقم مي آريايي
و هم در » مار و مرد«فرزندخوانده هم در داستان . شوند هاي نظامي تکرار مي شخصيت
  .وجود دارد» چشم خفته«و »  شکستهلةتي«هاي  داستان
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۸۴، شمارة ۲۶زبان و ادبيات فارسی، سال   ٤٦

  پيرزنان. ٤ 

که در نُه  طوري   بهمجموعه است؛ هاي اين  ستانداتر، حضور پيرزنان در  مهم ازهمه ،ا ام
تأکيد بر . ارند حضوري آشکار و معنادار دمجموعه، پيرزنان داستان اين  ده داستان از ياز 

هاي  پيرزنان در داستان.  ناباروري آنان در ارتباط استئلةنوعي با مس  حضور پيرزنان به
تروني  سيةما مايه به گسترش درون  بناند و در برخي مواقع در نقش دانشور نماد ستروني

ها  مايه  بنعةها اغلب زيرمجمو تر گفته شد، نمادکه پيشطور کنند؛ چه، همان کمک مي
توان پيرزنان را  نمايد، مي له بعيد ميئمس   اين نة نويسنده براگرچه تأکيد آگاها. هستند

 عناصر يا زنان با بقية پيربنابراين، تفاوت. ها تلقي کرد ر اين داستاننمادي از ناباروري د
  .هاستهاي داستان در نقش نمادين آن صيتشخ

 از بحث سبک جدا. هاست  داستانسان در همةردازي يکپ هاي شخصيت نکتة ديگر شيوه
توان در ارتباط کامل با مسئلة  ساني را ميپردازي، اين يک  شخصيتخاص هر نويسنده در شيوة

متعددي برخورد » هاي قالبي شخصيت«ها ما با  در همة اين داستان. ستروني تحليل کرد
ور است،  ها مايه بودن و رکود شخصيت بودن اعمال داستاني که از تکراري پذير بيني پيش . کنيم مي

 سکون و سکوتي که با تمام عرياني در آورد،   میهمراه   نوعي سکون و سکوت تلخ داستاني را به
  .  قابل مشاهده است»مار و مرد« يا »ينکيدالخائن«هايي چون  توصيف فضاي داستان

ظاهرش ... بدل يا کليشة شخصيت ديگري باشد شخصيت قالبي شخصيتي است که نسخه
هايي که  شخصيت... بيني است، نحوة عملش مشخص است آشناست، صحبتش قابل پيش

 مثل. هاي قالبي هستند سر آنها اضافه کرد شخصيت را پشت » مآب«يا » نما«توان واژة  مي
   .)٢٠٢: ١٣٧٧ميرصادقي،  (...مان فکرنما، مظلوم روشن

» مار و مرد« انور در داستان توان به ها مي هاي قالبي در اين داستان جمله شخصيتاز
ک تجددمآب و سرهنگ  يدر جايگاه» تصادف«فکرنما، زن در داستان   يک روشنمنزلة به

 سرهنگ باب آنچه در،البته. و اقتدارگرا اشاره کرد شخصيتي لائيک همچونفر  آرياني
در است، و نه حالت تيپيک او   اني يک فرد داستمثابة  فر موردنظر است، شخصيت او به آرياني
نيز شخصيت اصلي در طي داستان در » انيس«در داستان .  يک نظامي بازنشستهجايگاه

تة کن. شود ظاهر مي... مآب و فکرنما، مقدس هاي قالبي مختلفي چون روشن هيئت شخصيت
  .دش استهاي متعد دارنشدن او در ازدواج باره بچه توجه دراين قابل
اي  زي را از جنبهپردا  شخصيتوةر از ستروني در شيأثير رکود، جمود و ناپويايي متأثت

  . توان بررسي کرد  ميهاي پويا ديگر در کمبود شخصيت
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٤٧

ود و خوش تغيير و تحول ش شخصيت پويا شخصيتي است که در طول داستان، دست
بيني او يا خصلت و خصوصيت شخصيتي او تغيير  اي از شخصيت او، عقايد و جهان جنبه
اين تغيير اساسي و مهم است و تغييري نيست که مثلاً در سرماخوردگي در حال و ... کند

تغييرات بايد ... اي حالت و شخصيت شخص را تغيير دهد وضع آدم ظاهر شود يا در لحظه
  :باشداين سه شرط را داشته 

  ؛شود در حد امکانات آن شخصيتي باشد که اين تغييرات را موجب مي. ١
  ؛گيرد حد کافي معلول اوضاع و احوالي باشد که شخصيت در آن قرار مي به. ٢
ور باورکردني ط ش بهد تا آن تغييرات به تناسب اهميتباش  بايد زمان کافي وجود داشته. ٣

  ).٢٠١همان،  (اتفاق بيفتد
است که » ئنينالخاکيد«و » کي سلام کنم به «داستان ها، تنها در دو  داستان مةدر بين ه
کي  به «اما در . شوند فر دستخوش تغيير مي سلطان و سرهنگ آرياني هاي کوکب شخصيت
  .شرط اول وجود ندارد» الخائنينکيد«شرط سوم يعني زمان و در » نمسلام ک

  فرزندخوانده. ٥

.  استپذير رؤيت ها   درد ستروني، در حضور فرزندخواندهشکل ديگري از واکنش دانشور به
نيز موضوع فرزندخواندگي » چشم خفته«و » مار و مرد«، » شکستهلةتي«هاي  در داستان

تمامي . له در هر داستان متفاوت است مسئ  ميزان پرداختن به اين، البته.انعکاس يافته است
اين » مار و مرد«در . چرخد ميرنگ بر محور فرزندخواندگي خور»  شکستهلةتي«داستان 

 کوتاهي به رةتنها اشا» چشم خفته«شود و در   بيان مي خاطره يا تداعي مسئله در حد 
روي کول و توي بغل . دختر حقاني من نيست؟ نباشد«: شود بودن منصوره مي  فرزندخوانده

  ).٨٥: ١٣٨٠دانشور، (» ام خودم که بزرگش کرده
اي است که از زبان   جملهنش منفي نويسنده به درد سترونيواکهاي  يکي ديگر از جلوه

: دويدم، ژاندارم داد زد...«: شود خانم پس از ناکامي تصاحب خوررنگ از زبان او جاري مي
  خانم ظاهراً.)٤٣: ١٣٨٠دانشور، (» نه، بگذار برود گم بشود: انم گفتخ» خانم بگيرمش؟«

است،   داده  جا در داستان رخچه تا اين اما آنهد،د اعتنا نشان مي مسئله بي اين خودش را به 
 زبان  خويش برنة جمله را تنها براي تسلّاي زخم که خانم اين. گويد چيز ديگري مي

در اين مکانيسم، «. زني تلقي کرد توان واپس طرف خانم را ميبيان اين جمله از. آورد مي
فعال از هشياري رانده طور وب بهکننده و نامطل حساسات تحريکخاطرات، افکار، ادراکات و ا

فرويد که . )١١٠: ١٣٩٠جزايري و رحيمي، (» شوند قلمرو آن دور نگاه داشته ميشده يا از 
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۸۴، شمارة ۲۶زبان و ادبيات فارسی، سال   ٤٨

برد بعدها از اصطلاح  کار مي شده به  دفاعي شناختهسازوکار اولين مثابة زني را به واپس
صطلاح ا «:نامد کند و آن را حاشا مي اده ميتري براي اين حالت استف یتخصص

Verleugnung و انکار امري واقع معناي تکذيب و حاشاکردن است و از حکمي در رد به 
 برخلاف فرافکني فرد رفتار را به سازوکار در اين .)٦٢: ١٣٨٩اسون، (» کند حکايت مي

  . بلکه سعي در سلب عمل از خود دارد،دهد شخص ديگري نسبت نمي
  مرگ فرزندان. ٦

نمايش  صورت روايت مرگ فرزند به تر بههاي دانشور، کم ر داستان دتبلور محروميت از فرزند
نواده بر اثر بيماري يکي از فرزندان خا» جا هست درد همه«هرچند در داستان . ه استدرآمد

تر، مرگ ساله است، بيش اي هفت ه باتوجه به شخصيت اصلي داستان که پسربچميرد، مي
علت اشتياق به تصاحب »  شکستهلةتي«استان ا در دام. شود تا مرگ فرزند لقا ميبرادر ا

که خانم در هاي زلزله است و طُرفه اين ر سالطرف خانم، مرگ فرزند خانم دخوررنگ از
 .ماند پذيرش خوررنگ نيز ناکام مي

اند که از نعمت  مجموعه اين است که تنها زنان   هاي اين داستان  ترين نکته در تمام مهم
 زيرا  زنان از لغت مادران استفاده کرد؛جاي توان به عاً مي توس،هالبت. شوند  محروم ميرزندف

 دانشور، نةهاي زنا سواي دغدغه. گيرند ها جاي مادران را مي ها مادربزرگ داستان در برخي 
 کنندة ها تداعي  داستان ديت زنان اينمحدو. است  مسئله در وجود خود او شة اينري

  : ويسدشن گونه مي  که جلال اين واقعيت تلخيمحروميت خود سيمين است،
اي هستم که بايد  نفس نفي آينده. مزار درگذشتگان خويشتنم    سنگ حالم که آخرين خوش

خوشي برايم بماند که  کم اين دل داني چرا؟ تا دست و راستي مي.. .ماند گذشته مي دربند اين
 اين زنجير ظاهراً و. اي تن در اين دنيا اختياري هست و آزادي  اندازة يک اگر شده به

پيوسته که بر گردة بردباري خلايق از بدو خلق تا انتهاي نشور هيچي را به هيچي  هم به
همه چه واقعيت باشد و   و اين.  تنها، گسسته استاندازة يک حلقة شده به  پيوندد ـ اگر مي

 نهاد که آرامگاه هيچ چون سنگي بر گوري خواهم  صفحات را هم خوشي، من اين چه دل
هيچ و اين گذشتة در  مفري را به اين  طريق، در هر هر هم بست بهجسدي نيست و خوا 
  ).٨٨: ١٣٨٧احمد،  آل (سنت در خاک 

قبر  هايش مانند سنگ که نوشتهبودن و دلخوشي او به اين  عقيماين اظهار خوشحالي جلال از
درد نو در نان اونامومردگان، نام او را در معرض نگاه آيندگان قرار خواهد داد، يادآور سخ

 داند مي» دلخوشکنک«کردن انسان در فرزندانش را سخناني   است که زندگيجاودانگي
 رةآلود سيمين دربا  اين سخنان جلال با نگاه حسرتسةشايد مقاي .)٣٤ :١٣٦٠، اونامونو(
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٤٩

احمد نسبت به همسرش به مراتب   به اين نتيجه برساند که جلال آلستروني، برخي را
دليل نقش متفاوت زن و مرد در   گذشته از اينکه به،اما. دست يافته است از فرزانگي والاتري

کردن  تواند يکسان باشد، جايگزين امر زادن فرزند، نوع برخورد آنان با مشکل ستروني نمي
 توجه جالب. کند جاي فرزندانش نيز تفاوتي در اصل موضوع ايجاد نمي نده بهآثار يک نويس

بيم ابتر « همان وةماندن در آثارش را نيز جل ده به زندهمونو ميل نويسناينجاست که اونا
  ).٦٥همان، (داند  مي» ماندن

انديشمندان زيادي بر اين . رسد نظر مي تر به  صادقانه، نگاه سيمين به اين موضوعدرهرحال
 هي مايگ به جاوداني آدملي زادن و پروردن فرزند، از ماقي اشتاند که گريز از ستروني و عقيده

و پيونددادن  خود ي هستمة اداي برايکه هر موجوداست  يتلاش« نوزاياسپتعبير   و بهرديگ يم
همين ديدگاه را سقراط . )١٨٩: ١٣٣٣ نوزا،ياسپ(» داردنهايت  برهة کوتاه عمرش به زمان بي

است که تلاش  نياي همواره در  هر موجود فانعتيطب«: کند چنين بيان ميرسالة مهمانيدر 
که همواره  سان  بدين،تواند رسيد مي مقصود از راه توالد و تناسلني بماند و بددانيجاو

  ).٤٦٠: ١٣٦٦افلاطون، (» جاي موجود پير بگذارد موجودي تازه و جوان به
  به کي سلام کنم؟ داستان وعةهاي مجم مايه پراکندگي بن

  پراکندگي  ها مايه بن
  ٣  عقيمي

  ٣   ديگرانبه دستتصرف فرزندان 
  ٢  پيرزنان

  ٢  دوري فرزند از خانواده
  ٢  مرگ فرزندان

  گيري نتيجه
 درد به کي سلام کنم؟دانشور در مجموعة هاي کوتاه  استان اغلب ديةما  و بن مايه درون

نمايش گذاشته   فرزند، فرزندخوانده و نوه بهچونهايي  مايه  از بنستروني است که با استفاده
رخي ديگر، از  داستان و در بيةما  درونهاي او، ستروني نر برخي از داستاد. شود مي
 ناباروري در دانشور در گسترش ناخودآگاه مسئلة. تس ا اثرتةيا وابسهاي آزاد  مايه بن

کند و پيرزنان در  هاي کوتاه خود از نمادهايي مانند پيرزنان نيز استفاده مي داستان
درخور هاي  از ديگر نکته.  ناباروري دارندئلةهاي او کارکردي نمادين در انعکاس مس داستان

توان  روني است که ميبرابر ستهاي داستان در هاي شخصيت ه واکنشلمسئ   اينرةتوجه دربا 
سازوکارهايي . هاي دفاعي قرار داد ها را ذيل عنوان عمومي سازوکاربندي کلي آن در تقسيم
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۸۴، شمارة ۲۶زبان و ادبيات فارسی، سال   ٥٠

به کي سلام  عةتوان گفت مجمو مي ،نگاه دريک... . افکني و ازقبيل فرافکني، والايش، برون
  .احمد است  جلال آلسنگي بر گوريي زنانه از روايتکنم 

   نوشت پي
1. Thanatos 

2. Eros 

3. Id 

4. Ego 

5. Ego 

هاي بسياري، ازجمله در ايران، نشانة محافظت و نگهباني، آب،  اصولاً مار در فرهنگ: نويسد حصوري مي. ٦
و با آوردن شواهدي به نقش و جايگاه مار ) ٦٤: ۱۳۸۸حصوري، ... ( استهوشياري، خرد، زندگي و جاودانگي

احتمال بسيار  هاي ايراني از جمله فريدون است که به اين خود در مقابل خاندان: گويد سپس مي. پردازد مي
 ).٦٧همان، (اند؛ زيرا نام پدران فريدون همه با گاو مربوط است  توتم گاو داشته

معني فرهنگ و هم  ويد در عنوان و متن کتاب خود به کار برده است، در آلماني هم بهکه فر Kulturواژة . ٧
  .معني تمدن است به

  منابع
  . سبزنةآدي:  تهران.سنگي بر گوري )١٣٨٧(احمد، جلال  آل
  .معرفت: تهران. ي منوچهر داورةترجم. يکات )١٣٣٣ (کتي بندنوزا،ياسپ

  .ني: تهران.  کرامت مولليمة ترج.واژگان فرويد )١٣٨٩(لوران  ـ  اسون، پل
. ياني و رضا کاوي محمدحسن لطفة ترجم. آثار افلاطونةدور:  دري مهمانلةرسا) ١٣٦٦(افلاطون 

  .يخوارزم: تهران. جلد اول
  .ديمروار:  تهران. دوستخواهليگزارش و پژوهش جل) ١٣٩١ (يراني ايها ها و متن  سرودهنيتر اوستا، کهن

  .اميرکبير: تهران.  بهاءالدين خرمشاهيترجمة. درد جاودانگي  )١٣٦٠. (ميگل د، مونواناو
 .٤٠ـ٧: ٥شمارة . سال يکم. نقد ادبي. »...ها، کارکردها و  تعاريف، گونه: مايه بن«) ١٣٨٨(نسب، محمد پارسا

  .بهجت: تهران). هاي جاودان در ادبيات فارسي و ژاپني سمبل (کاج مار و )١٣٨٥(تاواراتاني، ناهوکو 
 .دانژه: تهران. زيگموند فرويد )١٣٩٠( عليرضا و علي سينا رحيمي يري،جزا

 .چشمه: تهران. سرنوشت يک شمن از ضحاک به اودن )١٣٨٨(حصوري، علي 

 .خوارزمي: تهران. ؟کي سلام کنم  به )١٣٨٠(دانشور، سيمين 

 .رشد: تهران. شناسي شخصيت روان )١٣٩٠(شاملو، سعيد 

 .چشمه: تهران. نويسي در ايران هاي داستان مکتب )١٣٨٧(شيري، قهرمان 

  .ماهي: تهران.  محمد مبشريترجمة. هاي آن تمدن و ملالت )١٣٨٩(فرويد، زيگموند 
 .روان: تهران. محمديمة يحيي سيدترج. هاي شخصيت نظريه )١٣٩٠( گريگوري فيست، جس و

 .معين:  تهران.آسمان جان )١٣٨٧(الدين  کزازي، ميرجلال
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  ۵۱-۳۱ ، صصبه کی سلام کنم؟های درد سترونی در مجموعة  جلوه

 

٥١

. خواه  زهرا ميهنمةترج. راهنماي رويکردهاي نقد ادبي )١٣٨٣ (همکارانال و . رين، ويلفردگو
  .اطلاعات: تهران

  .ني: تهران.  محبوبه مهاجرمةترج. عقل مذکر )١٣٨٧(لويد، ژنويو 
 .کتاب مهناز: تهران. نويسي  هنر داستانمةنا واژه )١٣٨٨ ( ميرصادقیميرصادقي، جمال و ميمنت

  .چشمه: تهران). ٢جلد (نويسي ايران صد سال داستان )١٣٨٠(ميرعابديني، حسن 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jp
ll.

kh
u.

ac
.ir

 a
t 1

4:
44

 IR
S

T
 o

n 
T

ue
sd

ay
 D

ec
em

be
r 

11
th

 2
01

8

http://jpll.khu.ac.ir/article-1-3231-fa.html

